
نگاه آخر

خیابان انقلاب و راســته کتابفروشــی های آن، شاهراه فرهنگی پایتخت کشور 
اســت؛ خیابانی خاطره انگیز برای قشــرهای کتاب خوان و کتاب دوســت که 
سال هاست در تلاطمی میان هویت تاریخی و آشوب روزمره گرفتار شده است. 
 ـکه روزگاری ویترین کتابفروشی های معتبر و پاتوق اهالی فرهنگ  پیاده روهایش 
 ـبه تسخیر بســاطی هایی درآمده  که همه چیز دارند. کتاب های قاچاق،  بودند 
ممنوعه و زیرزمینی. در این میان، شــهرداری تهران طرحی برای ســاماندهی 
دستفروشــان کتاب این راســته در دســت اجرا دارد. قرار اســت تــا پایان بهار 
۱۴۰۴، دستفروشــان کتاب به فضایی دیگر منتقل شوند و از این مسیر بساط 

بساط گسترها یا همان قاچاق فروش ها هم برچیده شود. 

ماهیت طرح ساماندهی دستفروشان کتاب  �
اواخر بهمن ماه ســال گذشته شهرداری تهران اعلام کرد، طرح ساماندهی 
دستفروشان کتاب خیابان انقلاب را آغاز کرده است؛ طرحی دومرحله ای برای 
پایــان دادن به هرج ومرج پیاده روهای این محور فرهنگی تهران که شــهرداری 
تهران، وزارت فرهنگ و ارشــاد و اتحادیه ناشران و کتابفروشان پای آن هستند. 
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفته بود، زمینی ۵۰۰ 
متری در خیابان کارگر شمالی را برای این کار در نظر گرفته اند و مشغول مذاکره با 
مالک یعنی دانشگاه تهران هستند و پس از خرید ملک با نظارت وزارت فرهنگ 
و اتحادیه ناشران و کتابفروشان، دستفروشان کتاب را شناسایی و آن جا مستقر 
می کنند. در فاز دوم طرح هم قرار است فعالیت دستفروشان رسمی شود. یعنی 
دستفروشان باید مجوزهای قانونی دریافت کنند تا از مشاغل غیررسمی به سمت 
مشاغل پایدار و رسمی هدایت شوند. طراحان می گویند، با این کار می خواهند 
میان دستفروشــان کتاب و بساط فروشانی که آفتی برای اقتصاد نشر هستند، 

تفکیک قائل شوند. 

معضلی به نام قاچاق سازمان یافته کتاب �
فلسفه طرح ساماندهی دستفروشان، در وهله اول حفظ یا بازآفرینی هویت 
فرهنگی راسته کتابفروشی های انقلاب عنوان شده که به ویژه در روزهای شلوغ، 
به دلیل ازدحام بساطی های کتاب عملًا غیرقابل عبور است. انقلاب، نمادین ترین 
خیابان فرهنگی تهران شــناخته می شــود که در ســال های اخیر چهره اش را 
بساط فروشــان مخدوش کرده اند. سدمعبر تنها یکی از ابعاد این معضل است. 
موضوع مهم تر چالش فرهنگی و اقتصاد نشر مطرح است که درباره این یکی، 
کتابفروشــان و ناشران حســابی دل پری دارند. درواقع دغدغه و نگرانی آنها نه 
دستفروشان، که شبکه  ای قدرتمند و دارای نفوذ است که عنان کار را در دست 
گرفته و هر کاری در حوزه نشــر انجام می دهند؛ قاچاق، کتاب ســازی، چاپ و 
اثرگذاری بر تصمیم  گیری ها. این برخلاف تصور رایج همه ما هم هست؛  یعنی 
بســاطی های خیابان انقلاب تنها کتاب های دست دوم عرضه نمی کنند بلکه 
بخش عمده ای از کتاب هایشان آثار قاچاق، بدون مجوز، ممنوعه و نسخه های 
زیرزمینی کتاب های پرفروش ناشران معتبر و کتاب سازی های ناشرانی است که 
بسیاری شان مجوز هم دارند. شبکه ای که کارشان بازتولید غیرقانونی کتاب های 
پرفروش یا بدون مجوز و کتاب ســازی است و صنعتی زیرزمینی با گردش مالی 
بالا را تغذیه می کنند و مرکز اصلی شان نه تهران، بلکه شهر قم است. کتاب سازان 
بــدون تحمل هزینه های تألیف، ترجمه کردن، ویراســتاری و چاپ، کتاب های 
پرفروش را بازتولید می کنند و محصولات شان را با قیمت های پایین تر از طریق 
بساط   گران به پیاده روهای خیابان انقلاب یا مکان  هایی مثل بیمارستان ها، مترو، 
ترمینال  ها، فرودگاه ها و... می برند. در این میان ناشران و کتابفروشان می گویند، 
وقتی آنها با هزار مشــقت آثارشان را منتشــر می کنند، چرا باید یک عده از راه 

نرسیده، زحمات شان را به باد دهند. 

اتحادیه پیگیر منافع ناشران است  �
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، یک پای طرح ساماندهی دستفروشان 
کتاب است. ابراهیم کریمی در این باره می گوید: ما همواره بر لزوم ساماندهی 
بساط فروشــان در راسته مقابل دانشگاه تهران تأکید کرده ایم؛ نخست به دلیل 

ایجاد ســدمعبر و دوم به علت بی احترامی به شأن کتاب. کافی است نگاهی به 
ابتدای خیابان های اردیبهشــت و فروردین بیاندازید؛ کتاب ها به شکلی بسیار 
نامناســب و تحقیرآمیز روی زمین رها شــده اند. هیچ کالایی در این بســاط ها 
عرضه نمی شــود که بتوان آن را کالای فرهنگی ارزشمندی دانست که شایسته 
چنین رفتاری باشد.« او اضافه می کند: »در بساط   بساط فروشان حجم زیادی 
از کتاب های غیرمجاز، قاچاق و بعضاً غیراخلاقی عرضه می شود. به همین دلیل 
ما ناشران و کتابفروشان به طور جدی خواهان جمع آوری این بساط ها از مقابل 

دانشگاه تهران هستیم و بارها نیز درخواست مان را مطرح کرده ایم.«
از کریمی درباره ماهیت این کتاب ها و پشت پرده دادوستد آن می پرسیم. او 
می گوید: »ما هم اکنون شاهد عرضه کتاب های غیرمجاز یا کتاب های بی کیفیتی 
هستیم که برخی ناشران کم مایه منتشر می کنند؛ به این صورت که هرگاه کتابی 
از ناشــری پرفروش می شود، نسخه ای رونویسی شده یا بازنویسی شده از آن با 
کیفیت نازل منتشر می کنند. این آثار با قیمت های غیرواقعی و بسیار بالا عرضه 
شده، سپس با تخفیف های اغواکننده ۵۰ درصدی یا بیشتر به فروش می رسند. 
این تخفیف ها نیز درحقیقت نوعی فریب خریداران است؛ چراکه دلیلی ندارد 
کالایی که کیفیت مطلوبی دارد، با این میزان تخفیف عرضه شود. قیمت های 
اعلام شــده روی این کتاب ها عمدتاً ســاختگی و نادرست است و تخفیف های 

ارائه شده نیز تنها برای گمراه کردن خریداران صورت می گیرد.«
وزارت فرهنــگ از ابتدای دهه ۱39۰ در پی ریشــه کن کردن پدیده قاچاق 
کتاب و کتاب سازی بوده، اما همین که طرح هایی مثل ساماندهی دستفروشان 
کتاب دوباره مطرح می شود، خود نشان می دهد که در مسیرش ناکام بوده است. 
در برهه هایی شهرداری منطقه شش که در طرح فعلی ساماندهی دستفروشان 
کتاب متولی است، با همکاری  اتحادیه ناشــران و کتابفروشان، کارهایی برای 
جمع آوری بساط گستران انجام داده است، اما این اقدامات تنها به شکل مقطعی 
انجام شده و هربار، آنها با قدرت بیشتری به صحنه بازگشته اند. ضعف قوانین و 
نبود نظارت های کافی و ازهمه مهم تر بازدارنده نبودن جریمه ها نیز به گسترش 

پدیده کتاب سازی و قاچاق سازمان یافته کتاب دامن زده است.

مسئله، ناشران مجوزدار است �
کریمی بااینکه ساماندهی دستفروشان را فی نفسه راهکاری منطقی می داند، 
تاکید می کند این اقدام به تنهایی جوابگو نخواهد بود بلکه باید نظارت هایی روی 
آنها اعمال شــود. دیدگاهی که مدیر انتشــارات »کتاب آمه« نیز به آن باور دارد. 
محمود آموزگار تاکید می کند که از طرح های قبلی برای ساماندهی دستفروشان 
کتاب یاد می کند که با تغییر دولت ها، ناکام مانده اند اما حالا می توان از آنها برای 
امروز استفاده کرد. او تاکید می کند، موضوع فعلی نه دستفروشان خیابانی، که 
کتابسازان است که حقوق ناشران و پدیدآورندگان، معلمان و مترجمان را پایمال 
می  کنند: »در گذشــته برای ســاماندهی این موضوع، بحث های گسترده ای 
صورت گرفت. ازجمله اینکه دستفروشان هویت صنفی مشخصی پیدا کنند، 
مجوز فعالیت بگیرند و تحت پوشــش اتحادیه های مربوطه قرار گیرند. این امر 
امکان نظارت، بازرسی و اجرای مقررات را فراهم می کرد که البته با تغییر دولت ها 
ناکام ماند.«  مدیر نشــر کتاب آمه به تحقیقاتی اشاره می کند که سال ها پیش 
در اتحادیه ناشران انجام شده و نتیجه اش شناسایی شبکه ای متشکل از 9۰۰ 
دســتفروش کتاب در سطح شهر تهران بود. شبکه ای عظیم که کارشان عرضه 
کتاب های قاچاق با تخفیف های بالا بوده است. آموزگار اضافه می کند:  »موضوع 
برخورد با کتاب سازان و قاچاق چیان، مسئله ای ملی است که همکاری نزدیک 
همه دستگاه ها را می طلبد. مشاهده شده است که در برخی موارد، کتاب های 
تقلبی با تغییراتی جزئی در محتوا و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر 
می شوند. حتی زمانی نیز در نمایشگاه کتاب تهران این گونه کتاب ها به راحتی 
عرضه می شدند. در حال حاضر اگر دستفروشان در مکانی خاص متمرکز شوند 
و کتاب های عرضه شده تحت نظارت صنفی قرار گیرند، بسیار مفید خواهد بود. 
 ـکه کتاب های قاچاق دارای مجوز رســمی اســت ـ  اما همچنان معضل اصلی 
باقی است. وقتی این کتاب ها مجوز وزارت ارشاد را داشته باشند، طبیعتاً امکان 

اعتراض قانونی وجود ندارد.«
با این اوصاف به نظر می رسد، معضل دستفروشی کتاب در خیابان انقلاب به 
کوه یخی شناور در آب شباهت بیشتری دارد و چندان نمی توان روی نتیجه بخش 
بودن طرح حساب باز کرد. بیش از آن، اقدامات اساسی دیگری مثل شناسایی 
سرشاخه های اصلی شبکه قاچاق، به خصوص یافتن سازوکاری برای جلوگیری از 

صدور مجوز برای این گونه کتاب ها در وزارت ارشاد ضرورت دارد.

 شهرداری تهران در پی ساماندهی دستفروشان کتاب است
اما موضوع اصلی، ناشران کتاب ساز است

نوک کوه یخ قاچاق

کتابخانه

کارزار بزرگ نیچه علیه اخلاق
کتــاب »ســپیده دم: اندیشــه هایی در باب 
پیش داوری های اخلاقــی« در 3۷۴ صفحه 
و بــا قیمــت ۴۸۰ هزار تومان توســط نشــر 
چرخ منتشــر شــده اســت. مهم ترین نکته 
دربــاره »ســپیده دم: اندیشــه هایی در باب 
پیش داوری های اخلاقی« این اســت که به 
گفته خود نیچه، کتابی است که کارزار بزرگ 
او علیه اخــلاق در آن و با آن آغاز می شــود؛ 
کارزاری کــه پایه ای ترین مدعــای اخلاق را 
به چالش می کشــد. این مدعــا که در عمل 
اخلاقــی از هرگونه نیــت خودخواهانه مبرا 
هســتیم. نیچه سرســختانه این پیش فرض 
را رد می کند و می نویســد: »هرگز هیچ کس 
کاری انجام نــداده که فقط به خاطر دیگری 
و عاری از انگیزه شــخصی بوده باشد. درواقع 
آدم چطور می تواند کاری انجام دهد که به خودش مربوط نباشد و لذا بدون 
ضرورت درونی که بنیانش قطعاً در نیاز شــخصی اســت، باشد؟ من چطور 
می تواند بدون من عمل کند؟«. »سپیده دم:....« به دنبال صبحی تازه است 
برای رها شــدن از همه ارزش های اخلاقی و نشانه آغاز پروژه فلسفی اصلی 

نیچه یعنی ارزیابی دوباره همه ارزش ها و نقد بی امان خود اخلاق. 

سپیده دم: اندیشه هایی 
در باب پیش داوری های 

اخلاقی
نویسنده: فردریش نیچه 

مترجم:  رضا ولی یاری 
انتشارات: چرخ

تاریخ

درگذشت سلطان محمود غزنوی
محمود غزنــوی، نخســتین فرمانروایی که در جهان اســلام بــه خود لقب 
»سلطان« داد تا استقلال حکومتش را از خلافت عباسی نشان بدهد، دهم 
اردیبهشت ماه ۴۰9 خورشیدی پس از 32 سال حکمرانی در ۵۸ سالگی و در 
غزنی درگذشت. محمود ترک تبار بود و پدرش سبکتکین، نزد سامانیان خدمت 
می کرد. او بعدتر نیز با وجود کسب قدرت، همچنان خود را مطیع سامانی ها 
نشــان می داد و در سکه هایی که ضرب می کرد نام امیران سامانی را پیش از 
نام خود می آورد. فرزندش محمود اما طومار هر دو سلســله ایرانی سامانیان 
و صفاریان را درهم پیچید و پس از تسلط بر مناطقی وسیع، به بهانه جهاد با 
 ـاما بیشتر به قصد تصاحب ثروت عظیمی که در معابد آن جای داشت ـ   کفار 
عازم هندوســتان شــد. مشــهورترین ایــن نبردها در 
هندوستان، جنگ بزرگ سومنات است که طی 
آن هم بت خانه این شهر ویران شد، هم جواهرات 
گران قیمت آن به غنیمت گرفته شد. بخشی از 
این ثروت انتقالی از هند، بعدتر هزینه حمایت 
ســلطان محمود از دانشــمندان و ادیبان شد 
و بدین ترتیــب غزنی در کنار  شــکوه کاخ ها، 
کاروانســراها و باغ هــا، چهره شــهری 
فرهنگ پرور در آســیای میانه را به 

خود گرفت.

 چهره

پایان مصائب دخترلر
۱۰ اردیبهشــت ماه ســال ۱3۷6، زنــی تنها 
در آپارتمانــی در تهران درگذشــت. او صدیقه 
سامی نژاد، مشــهور به روح انگیز بود. اما این 
نام شناســنامه ای او بود و بیشــتر مردم ایران 
روح انگیــز را به نــام دختر لر می شــناختند. 
نامــی که بــه کاراکتــر او در فیلــم »دختر لر« 
برمی گشت. ســامی نژاد نه به واسطه علاقه یا 

تحصیلات، بلکه با حمایت همســرش که در استودیوی فیلمسازی در 
بمبئی هندوستان کار می کرد، به پروژه ساخت فیلم »دختر لر« معرفی 
شد. عبدالحسین سپنتا، کارگردان فیلم، او را به عنوان اولین زن بازیگر 
ایرانی که در یک فیلم ناطق بازی می کرد، جلوی دوربین برد. روح انگیز 
ســامی نژاد پس از این فیلم در دو اثر دیگر ســپنتا یعنی »فردوســی« و 
»فرهاد و شــیرین« هم حضور پیدا کرد. اما جسارتی که او به خرج داده 
بــود و عنــوان اولین بازیگر زن ایرانی را به دســت آورده بود، باعث شــد 
که هم از ســوی خانواده اش طرد شــود و هم در جامعه مورد حمله قرار 
بگیرد. نام او در تاریخ فرهنگ و سینمای ایران برای همیشه ثبت شد، اما 
خودش از ترس بروز مشکلات، بازیگری را کنار گذاشت و 3۰  سال پایانی 

زندگی اش را در انزوا و تنهایی گذراند.
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نان و ملیت

رئیس »کارگروه آرد و نــان اتاق اصناف« در مصاحبه ای 
برای دفاع از برداشــته شــدن یارانه مســتقیم روی نان 
می گوید »ده میلیون اتباع افغانســتانی هر روز از یارانه 
نان »ما« اســتفاده می کنند و این ده میلیون هم سرانه 
مصرفشــان به مراتب بیشــتر از هر فرد ایرانی اســت.« 
احتمالًا این فعال صنفــی در طول زندگی حرفه ای اش 
ســخنی نگفته که چنین مورد توجه قرار گرفته باشــد. 
بسیاری از کانال های اقتصادی سخنانش را بازتاب دادند 
و بعدتر هــم کانال هایی که روی هیجانات مردم ســوار 

می شوند تا بیشتر دیده شوند.
برداشتن یارانه نان و طرح رئیس صنف، یعنی اینکه 
اگر عملی شود اندک یارانه ای به حساب مردم بیاید و در 
عوض آن تمامی نانوایی ها، نان را به قیمت آزاد به فروش 
برسانند. تجربه شکســت خورده ای که از سال ۸۸ وارد 
ادبیات اقتصادی ما شد و تبعاتش هنوز دامن گیر مردم 
و اقتصاد کشــور اســت. ابعاد اقتصادی پرداخت یارانه 
مستقیم محل بحث این چند خط نیست، محل بحث 
استفاده از نقاط تاریک اخلاقی ما برای جا انداختن این 
طرح است. با هوش اندک هم می توان متوجه شد چرا 
آقای رئیس صنف از این حربه برای پیشــبرد ایده خود، 
فارغ از درســت بودن یا غلط بودن آن استفاده می کند. 
ذهن بازاری همیشه در تشخیص آنچه بیشتر مورد توجه 
عموم مردم قرار می گیرد دقیق عمل می کند. رمز بقای 
ماندن در بازار همین است. اینکه بفهمد »چه کالایی الان 
بیشترین خریدار را دارد؟« بعضی اوقات در مقام رئیس و 
مدیر این کلمه است که باید به مثابه کالا عرضه شود تا آن 
مناسبات عینی و حساب و کتاب ها به میانجی بسط این 
کلمات جفت و جور شــوند. برداشتن یارانه از نان مردم، 
آن هم وقتی قوت غالب اســت از برداشتن هر یارانه ای 
سخت تر است؛ احتمالًا در ردیف برداشتن یارانه بنزین. 
اما بازار و کارگزارانش می دانند که تحمیل برداشتن یارانه 
نان را می توان به مثابه یک کار خوب حتی جا انداخت. 
چطور؟ آن دیگریِ هیولاشده توسط رسانه های رسمی 
و غیررســمی را مصرف کننــده اصلی این یارانه نشــان 
دهید، آن وقت همین مــردم حاضرند قوت غالب خود 
را بدون یارانه بگیرند به این شــرط که خیالشــان راحت 
شــود که آن اتباع، آن دیگری غیرهموطن، نان یارانه ای 
دریافت نکند. با این حســاب ســخنان مرد بازار عجیب 
نیســت. عجیب نیســت که ایشــان ده میلیون )به زعم 
ایشــان البته( آدم را فقط عدد و سرانه مصرف می بیند. 
عجیب نیست که ایشان به این فکر نمی کند که اگر آن 
ده میلیون می توانستند اینجا نمی مانند که من و شما 
لقمه هایشان را بشماریم. حتی عجیب نیست که ایشان 
به این فکر نمی کند که آن ها اگر می توانستند استیک 
و کباب برگ می خوردند نه نان روی نان بگذارند تا ســیر 
شوند. اینها هیچ کدام عجیب نیست، منطق بازار همین 
است. منطق عدد و نتیجه. اینجا هم باید طرحی پیش 

رود، نتیجه مهم است و عدد.
عجیب این اســت که منطق بازار روی نژادپرســتی 
جمعی ما توانسته چنین حساب باز کند. ما که میراث دار 
آن سخن ناب سعدی هستیم که اعضای یک پیکریم. ما 
که ابوالحسنی داشــتیم که هرکس به سرایش می رفت 
آب و نانــش می داد و از مذهبش نمی پرســید. ما که به 
میهمان نوازی افتخار می کنیم و در شبکه های اجتماعی 
مســابقه این می گذاریــم که کدام شــهر میهمان نوازتر 
اســت حالا میهمان نوازی مان در برابر عده ای دستاویز 
منطق بازاریان شــده برای اینکه طرحی را پیش ببرند. 
آنقدر روی این میهمان کُشــی ما حساب کردند که فکر 
می کنند از حجم نفرت میهمان مان حاضریم گرانی و بار 

تحمیل شده به خودمان هم تحمل کنیم.
عجیب تر آنکه همان کانال هایی که مشغول پخش 
این سخنان و نشان دادن نان مصرف کردن میهمانان به 
عنوان معضل اول مملکت هستند، بعد از واقعه اندوه بار 
بندرعباس باز سوار بر روی احساسات مردم، از صف های 
تشــکیل شــده برای اهدای خون تعریــف می کردند و 
همدلی قابل تقدیــر مردم در چنیــن وضعیتی. حتماً 
که صف های تشکیل شــده برای اهــدای خون یا حتی 
استوری های بی شمار ابراز تسلیت و همدردی مردم قابل 
ستایش و مایه امیدواری است. تناقض اینجاست که آن 
همدلی و آن ســاعت ها در صف ایستادن برای بخشش 
خون خــود به دیگری چرا باید فقــط محصور و محدود 
شــود به ملیت آدمی؟ اگر هموطن ما مستحق گرفتن 
خون ما در مواقع بحرانی است که حتماً همینطور است، 
میهمانی که به ما پناه آورده مستحق نانی که خودش هم 
پولش را می دهد نیست؟ احتمالًا این رئیس مثل همه ما 
اقوام و آشــنایی در خارج از ایران دارد، آیا از آن ها که کم 
و بیش ده میلیون تنی می شوند پرسیده است که میزبان 
شــما هم نان و لقمه تان را می شــمارد یا نه؟ پرسیده که 
وقتی می خواهید نان بخرید اول از ملیت تان می پرسند 

و بعد به شما نان می دهند؟
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